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چکید ه
امپراتوري بزرگ ایران ســرزمینهاي وســیعي را شامل مي شــد  كه اكنون هر كد ام به كشوري 
مستقل تبد یل شد ه است. سرزمین خوارزم نیز به د لیل جایگاه جغرافیایی ویژه اش همواره مورد  تازش 
بیگانگان بود ه است. از آنجاییکه آگاهي از تاریخ به جهت شناخت هویت و نقطه آغازین د گرگونیهاي 
اجتماعي ـ فرهنگی ضروري به نظر مي رســد ، لذا هد ف از پژوهش حاضر بررســی، شناخت و به یاد  
آورد ن گوشهای از تاریخ و تمد ن خوارزم به عنوان یکی از سرزمین های خراسان بزرگ)سرزمیني كه 
زماني جز ایران بزرگ بود ه و حتي موطن اصلي نژاد  آریایي د ر آنجا قرار د اشته است( میباشد . پژوهش 
فوق منطبق بر روش توصیفی- تحلیلی و به صورت مطالعه ی اســناد ی و كتابخانهای است. د ر این 
راستا از مقالات، كتب، پژوهشــها و طرح های مســتند  د اخلی و خارجی مرتبط با موضوع د ر جهت 
د ستیابی به هد ف پژوهش استفاد ه شد ه اســت. یافته ها نشــان د اد  خوارزم تنها به د لیل وجود  خاک 
حاصلخیز و آب رود های بزرگ و د ریاچه مشــهور و بزرگ آن نمی بود ه اســت بلکه این سرزمین كه 
از آن با عنوان خواســتگاه آریاییان جهان نام برد ه اند ، به د لیل زحمات و رنج هزاران ساله تمد نسازان 
ایرانی و اســتفاد ه از آموزه های بزرگانشان، به بهشــت روی زمین تبد یل گشــته بود . از این بهشت 
شــمالی، از این ســرزمین مقد س بزرگترین پهلوانان، د انشــمند ان، صوفیان و غیره ایران و جهان 
برخواسته اند ، لذا برای شناخت عظمت گذشته این ســرزمین ایرانی كه با خون د ل و علم و تلاشهای 
هزاران ساله ایرانیان ساخته و شکوفا گرد ید ه بود ، باید  به كاوشــهای باستانشناسی و آثار باقیماند ه از 

آن د وران كه امروزه بیشترشان د ر خاک د فن گرد ید هاند ، توجه خود  را جلب نمائیم.
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مقد مه
امپراتوري بزرگ ایران ســرزمین هاي وســیعي را شــامل 
مي شــد  كه اكنون هر كد ام به كشوري مســتقل تبد یل شد ه 
است. د استان جد ایي و تکه تکه شــد ن این امپراتوري عظیم 
د اســتان د راز د امني اســت كه مقال و مجــال عظیم براي 
تشریح آن نیاز اســت. د ر این پژوهش به بررسي تا سرگذشت 
ســرزمیني خواهیم پرد اخت كه زماني جز ایــران بزرگ بود ه 
و حتي مشــهور اســت؛ موطن اصلي نژاد  آریایي د ر آنجا قرار 
د اشته اســت. این ســرزمین، ســرزمین خوارزم است. برای 
شــناخت عظمت پرشــکوه ایران زمین و تمام سرزمینهای 
از یاد  رفته ایرانی د ر ایــن زمانه، به خوارزم د ر شــمالی ترین 
قســمت از ســرزمینهای ایرانی میرویم كه شــمالی ترین 
ســرزمین متمد ن جهان نیز محســوب میگرد ید ه است. د ر 
وصف عظمت خــوارزم باید  اینگونه بگوئیم كــه یا تعد اد ی از 
مهمترین بزرگان علم و تحقیق جهان از آن برخواســته اند  و 
یا بزرگان علم و تحقیق جهان همچو ابو علیســینا مد ت ها د ر 
این سرزمین د انش د وست به كار تحقیق و تعلیم مشغول بود ه 
اند . این سرزمین مهم ایرانی را تعد اد ی از بزرگترین محققین 
ایران شــناس جهان،  مهد  قوم آریا اعــلام نمود هاند )آریانها 
بزرگترین شعبه از مرد م جهان می باشــند  و خوارزم د ر شمال 
ســرزمینهای ایرانــی را، زاد گاه این مهمترین نژاد  از شــعبه 
سفید  پوست گفتهاند  كه خود  این نژاد  سفید  پوست مهمترین 
مرد م د نیا د ر طول تاریخ می بود ه اند (. همان گونه كه اشــاره 
شد  خوارزم موطن آریایي ها بود ه اســت. د ر مهریشت اوستا 
د ر مورد  خوارزم آمد ه اســت:  آنجا كه شــهریاران د لیر بسیار 
بسیج كنند ه، آنجا كه كوه هاي بلند  و چراگاه هاي بسیار براي 
ســتوران هســت؛ آنجا كه د ریاهاي فراخ و ژرف هست؛ آنجا 
كه رود هاي پهناور و د ر خور كشتي راني با انبوه خیز آب هاي 
خروشان به ســنگ خواره و كوه خورد  و به سوي مرو و سغد  و 
خوارزم شتابند  . گذشــته از این مطلب مهم، محققان اینگونه 
اعلام نمود هاند  كه  حضرت زرد شــت، پیامبر بزرگ آریایی ، 
یا د ر خوارزم، این قســمت از ســرزمین های شــمالی ایرانی 
متولد  گرد ید ه و یا قســمتی از عمر پر بركت خویش را د ر این 
سرزمین آریایی)= ایرانی( گذراند ه اســت. بسیار از آریایي ها 
از همین ایالت خوارزم به سوي فلات مركزي ایران مهاجرت 
كرد ه اند )ماركوارت، 1367(. خوارزم پس از این مهاجرت و تا 
قرن ها بعد  فرهنگ ایراني خود  را حفظ كرد ، شــواهد  فراواني 
د ال بر تد وام فرهنگ ایراني د ر خــوارزم د ر میان منابع تاریخ و 
متون كهن موجود  اســت كه یکي از آنها گفته هاي خوارزمي 
د ر مورد  فرهنگ و تاریخ خوارزم اســت. اظهــارات ابوریحان 
بیروني، كه خــود  از د انشــمند ان این ناحیه اســت، د ر مورد  
خوارزم نشــان مید هد  كه خوارزمیان تا زمان حیات ابوریحان 

از تقویــم ایران و ماه هاي ایران باســتان د ر تقویم اســتفاد ه 
.)2000 ,Vogelsang( میکرد ند

2- هد ف و روش تحقیق
از آنجایی كه آگاهي از تاریخ به جهت شــناخت هویت و نقطه 
آغازیــن د گرگونیهاي اجتماعي ـ فرهنگــی ضروري به نظر 
مي رســد ، لذا هد ف از پژوهش حاضر به یاد  آورد ن گوشه ای 
از تاریخ و تمد ن خوارزم بعنوان یکی از سرزمین های خراسان 
بزرگ می باشــد . روش پژوهش منطبق بر روش توصیفی- 
تحلیلی و به صورت مطالعه ی اســناد ی و كتابخانهای است. 
د ر این راستا از مقالات، كتب، پژوهش ها و طرح های مستند  
د اخلی و خارجی مرتبط با موضوع د ر جهت د ستیابی به هد ف 

پژوهش استفاد ه شد ه است.

3- مبانی نظری تحقیق
برای د و واژه فرهنگ و تمد ن، تعاریف گوناگونی ارائه شــد ه 
است اما د ر جمع بند ی این تعاریف می توان آنها را به شرح زیر 

تعریف نمود :
فرهنگ عبارت اســت از  وجه تمایز انســان هــا و حیوانات . 
توضیح آنکه انســانها د ر بعضــی از ویژگیهای جســمانی با 
حیوانات مشــتركاتی د ارند ، امّا د ر چگونگــی تأمین نیازهای 
جســمانی، معنوی و روحی با حیوانات تمایز د ارند . مهم ترین 
وجوه تمایز معنوی انســان هــا و حیوانات بد ین قرار اســت: 
شناخت و باورها، احساســات و گرایش ها، اخلاق، هنر، شیوه 
های زند گی، آموزش و پرورش، ارزش ها، آد اب و رســوم كه 

همگی جزء مقوله فرهنگ به شمار می روند .
تمد ن به  مجموعه د ستاورد ها و اند وختههای ماد ی و معنوی 
بشر كه نمود ِ بیرونی د ارند  اطلاق می شود ؛ توضیح آنکه انسان 
ها بر اســاس فرهنگ خود شــان این امکان را مــی یابند  كه 
نیازهای ماد ی و معنوی خود  را تأمیــن كنند . به عبارت د یگر، 
زمینه های فرهنگی، چگونگی رفــع نیازهای ماد ی و معنوی 
را تعیین می كند . بنابراین، علوم مختلف، هنرها، معماری ها، 
مشاغل و د یگر مظاهر زند گی انســان، د ر جهان بیرونی پد ید  

می آید  كه از آنها با عنوان تمد ن یاد  می شود )كاشفي، 1389(.
تمــد ن راه مشــترک زند گــي، اند یشــه و كنش انســان و 
د ربرگیرند ه ســازگاري كلي با نیازهاي اقتصــاد ي یا محیط 
جغرافیایي پیرامون و ســازمان مشــتركي براي فرو نشاند ن 
نیازهــاي اجتماعي و سیاســي محیط پیرامــون و مجموعه 
مشتركي از اند یشــه ها و د ستاورد ها اســت، به عبارتی تمد ن 
صورت و تجسم عیني فرهنگ اســت، همانطور كه فرهنگ 
ظهور و بسط تفکر می باشــد )رحمانی و قربانخانی، 1391(. 
بعد  از اســلام آورد ن بســیاري از اقوام غیرعرب و د ر آمیختن 
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آنها با عربها قــوم تازه اي به وجود  آمد  كــه قرآن كتاب اصلي 
آنان بود  و به ناچار همه عربي مي آموختنــد . د ر نتیجه جهان 
اســلام آمیزه اي از اقوام گوناگون بود  كه قــرآن و زبان عربي 
عامل یگانگــي آنها بود  كه بــه این تمد ن، تمد ن اســلامي 
مي گفتند )اســتیون لوكاس، 1378: ص4(. تمــد ن عمد تاً از 
زماني پد ید  آمد  كه انســان مرحله زند گي بد وي را ترک گفت 
و شهرنشــیني را آغاز كرد ، اما تمد ن صرفاً شهرنشیني نیست. 
د ر واقع میان شهر و تمد ن رابطه خرد  و كل برقرار است. از آن 
هنگام كه آد مي به رشــد  و تعالــي روي آورد ، هم به نیازهاي 
حیات جســماني و هم به احتیاجات معنوي خویش توجه كرد . 
از این رو كوشــید  تا به هــر د و نیاز جد ي پاســخ د اد ه و آنها را 
اقناع كند . حاصل این كوشــش د ســتاورد ها و اند وخته هاي 
ماد ي و معنوي بود  كه تمد ن را بوجــود  آورد . د ر مورد  عواملي 
كه تمد ن را بوجــود  آورد ، د ید گاه هاي مختلفــي وجود  د ارد ، 
اما چند  نمونه آن بارزتر اســت، مانند : عامل انســاني كه یکي 
از مهمترین عوامل اســت، زیرا انســان با فطرت، غریزه ها و 
عقل حیرت انگیــز خویش د ر ایجاد  تمــد ن نقش محوري را 
ایفا كرد ه و بد ون او عوامل مــاد ي و معنوي د یگر بي موضوع 
و بد ون فاعــل خواهند  بود )بلعمی، 1373: ص466(. انســان 
پس از ارتباط با محیط بیروني و كســب تجارت و اكتسابهاي 
گوناگون اولیه د ر پرتو استعد اد هاي فطري د ر مسائل مختلف 
د ســت به آفرینش زد ه و د ســتاورد هایي گوناگــون عرضه 
كرد ه كه تمد ن را بوجود  آورد )رحمانــی و همکاران، 1392(. 
از د یگر عوامــل پید ایش تمد ن عامل ماد ي و طبیعي اســت، 
زیرا اگر ســرزمیني حالت كســالت و بیحالي د اشــته باشد ، 
حتي اگر از عامل انســاني فعالي برخورد ار باشد ، باز نمي توان 
انتظار ظهور تمد ن د ر آن ســرزمین را د اشت، زیرا تمام نیروها 
بر رفع گرسنگي متمركز مي شــود  و فرصتي باقي نمي گذارد  
تا انسان به مســائل ضروري تر و بنیاد ي تر بپرد ازد  كه د ر این 
مورد  شــرایط جغرافیایي نقش مهمي د ارد . به هر حال انسان 
با آســایش خاطر از مایحتاج اولیه زند گي بــه فکر ایجاد  علم، 
فلســفه،  اد بیات و هنر و غیره مي افتد  و د ر این صورت تمد ن 

بوجود  مي آید )كاشفی، 1389: ص45(.
بهترین و بارزتریــن نمود  تمد ن د ر مکانهایي بود ه اســت كه 
این شرایط را د اشــته اند  و این شــرایط د ر كنار رود ها فراهم 
بود ه است. رود خانه هاي بزرگ شیر كشــاورزي و مایه حیات 
زند گي بشر بود ه اســت. نیل، فرات، د جله و رود هاي بزرگ د ر 
چین و هند  نمونه هایي از آن اســت كه نخستین جامعه هاي 
ســازمان یافته د ر كناره ي آن بنیاد  نهاد ه شد . د ر مجموع آنچه 
باید  فراهم شــود  تا اركان تمــد ن بر روي آن قــرار گیرد ، د ر 
حقیقت بســتري از آرامش و امنیت است یعني امکان كاهش 
اضطراب ها و د ل مشــغولي ها. البته به باور بســیاري ازجمله 

ابن خلد ون، هر تمد ن د ر مسیر شکل گیري خود  نیاز به نوعي 
غرور و همبســتگي ملي د ارد  كه ابن خلــد ون از آن به عنوان 
عصبیت یاد  كرد ه است)بلعمی، 1373: ص466(. این مفهوم 
د ر واقع روح اصلي هر تمد ن است. عاملي كه انگیزه ي لازم را 
فراهم مي آورد  و تعاون و همکاري گروهي مشخص و هد فمند  
را شــکل مي د هد . بنابراین اصل همکاري و تعاون باید  مورد  
مقبول عامه واقع شــود  تا گروهي هم نظر بر اســاس آن و با 
تکیه بر اخلاقیات)كه یکي از د لایل مهم ایجاد  تمد ن اســت( 
بتوانند  شــالود ه ي تمد ن را پي ریزي كننــد . اخلاقیات از این 
جهت اهمیت د ارند  كه باعث مي شود  از سقوط د ر سراشیبي ها 
و پرتگاههاي مسیر جلوگیري مي كند . از عوامل د یگر د ر ایجاد  
تمد ن مي توان به تســامح یا اصل د رک و تحمل د یگران یاد  
كرد ، زیرا با تحمل و صبر و برد باري د ر برابر انکار و اند یشه هاي 
مختلف مي تــوان ارتباط با آنــان را حفظ و به رشــد  و تعالي 
رسید  و از تجربیات و پیشــرفتهاي آنان د ر مسیر خود  استفاد ه 
نمود )ولایتــی، 1382: ص12(. حفظ وحد ت و یکپارچگي نیز 
د ر رشــد  و اعتلاي یک تمد ن نقش بســزایي د ارد . د ر پاره اي 
از موارد  د ین نیز عامــل ایجاد  یا تقویت یک تمد ن به شــمار 
مي رود  ماننــد  آییــن اســلام)ولایتی، 1382: ص34(. اگر 
بخواهیم د ر مورد  تمد ن یک ملت صحبت كنیم، باید  از وسعت 
مملکت و عظمت و ثروت آن و نتایج و وســایل پیشرفت آن 
صحبت شود . د ر مورد  تمد ن اسلام همچنین است، زیرا بزرگي 
سرزمین اســلامي و كثرت قومیت آن د ر پرتو تعالیم اسلام نه 
تنها خد شه اي د ر پیشرفت آن وارد  پیشرفت آن وارد  نکرد  بلکه 

سرعت آن را فزون تر ساخت. 

4- یافته های تحقیق
4-1- موقعیت جغرافیایي خوارزم

خوارزم د ر غرب ماوراءالنهر)بی نا، 1352( و سرزمینی جد ا از 
خراسان و ماوراءالنهر است)ابن حوقل، 1345، ص206( اما 
برخی از منابع جغرافیاي تاریخی، آن را سرزمینی از منطقه 
ماوراءالنهر و نزد یک ترین ناحیۀ آن به خراســان د انســته 
اند )اصطخري، 1368، ص307(. خــوارزم د ر بخش پایین 
د ست رود خانه جیحون و د ر د و ســوي كرانههاي شرقی و 
غربی آن واقع اســت. همچون د و كرسی كه یکی د ر شرق 
و د یگري د ر غرب جیحون جاي گرفتــه و خاكش تا جایی 
پیش رفته اســت كه رود خانۀ آمود ریا)جیحون( به د ریاچۀ 
خوارزم)آرال( میریزد ، بنابراین، ســرزمینی است د ر جنوب 
د ریاچۀ خوارزم)آرال( و د ر ریــزش گاه)مصب( آمود ریا كه 
از كوههاي شــمال افغانســتان)هند وكش( سرچشمه می 
گیرد  و آخرین نقطــه اي كه پیش از ریختن بــه آرال از آن 
جا می گذرد ، همین ناحیۀ خوارزم است. خوارزم كه از شمال 
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به سرزمین غُزها و از جنوب به ماوراءالنهر می رسد ، د ر قرون 
نخستین اسلامی د و مركز د اشــت: یکی د ر جانب غربی یا 
ایرانی رود  جیحون كه  جرجانیه یا  گرگانج نامید ه می شــد  
و د یگري د ر بخش شــرقی یا جانب تورانی)سمت هیطل( 
جیحون با نام كاث آباد تر و پیشــرفته تر جرجانیه)مقد سی، 
1385، ص412(. گرگانج د ر د ورة چیرگی عرب ها جرجانیه 
نام گرفت)بارتولد  و ولاد یمیرویچ، 1351، ص 333( و كاث 

پایتخت باستانی خوارزم به شمار میرفت.
 افزون بر این د و شــهر مهم، د یگر شــهرهاي تابع خوارزم 
عبارت بود نــد  از: د رغان، هزار اســب، خیوه، خشــمیثن، 
ارد خشــمیثن، ســافرد ز، نــوزوار، كرد ان خــواش، كرد ر، 
براتگین، مذمینّیه، مرد ا جقان، ممینهاد ، حاس)اصطخري، 
1368، ص322(. پس از طغیان آمود ریا)اوایل قرن چهارم 
هجري(، كاث رو بــه ویرانی نهاد  و اعتبارگذشــته خود  را 
از د ســت د اد  و گرگانج)شــهر ناحیۀ غربی( از د ید  مركزیت 
سیاســی، جاي كاث را گرفــت. پس از ایــن، گرگانج تنها 
كرسی خوارزم و به شهر خوارزم معروف شد )رود گر، 1376، 
ص238(. سالنامه هاي روســی آن را با نام  اورناچ یاد  كرد ه 
اند )بارتولد  و ولاد یمیرویــچ، 1351، ص206(. البته به رغم 
ویرانی كاث، جایــگاه را هبرد ي)اســتراتژیک( تجاریاش 
محفوظ ماند ؛ چنان كه كانون كاروان هاي مسافر از د یار غُز 

به خراسان به شمار میرفت)بیات، 1363، ص198(. 

جرجانیه جاي كاث را گرفت و از ایــن د ید  كه كاروان هاي 
بازرگانی این شهر به سوي ناحیۀ گرگان حركت می كرد ند ، 
بســیار مهم شــد )ابن حوقــل، 1345، ص321(. كاث د ر 
تركستان غُز بود  و بازرگانان غُز به انگیزه تجارت بد ین شهر 
می رفتنــد  و از همین روي، به گــذرگاه كاروانهاي تجاري 
بد ل شــد )اصطخري، 1368، ص321(.  كاث هم چنین از 
د ید  مركزیتش براي پیکار با غُزان و تركان مهم بود ه است؛ 
چنان كه مرد م آن  غازي و جنگی بــود ه اند )بی نا، 1352(. 
قرارگیري آن بر ســر راه هاي تجاري و د ســترس آسان به 
نواحی شمال ماوراءالنهر و جنوب روســیه، از ویژگی هاي 
جغرافیایی منطقه خوارزم د ر قرون نخســت اســلامی به 
شــمار میرفت و همین ویژگی، بر توان منطقه براي د ست 
یابی به توســعه بیشــتر افزود . د ر حال حاضــر خوارزم)به 
ازبکــی: Xorazm viloyati( یکی از اســتان های 
كشور ازبکستان است. وســعت آن 6300 كیلومتر مربع و 
جمعیت آن 1411500 نفر است؛ بنابراین سرزمین خوارزم 
باستان د ر شمال غرب كشــور ازبکستان واقع شد ه و د لتای 
رود خانهی آمود ریا یا جیحون)وهرود  یا وخشــو د ر اوستا و 
اكسوس د ر نوشــته های مورخان كلاسیک( را تشکیل می 

.)1988 ,Francfort( د هد
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شکل 2- سرزمینهای خلافت شرقی

4-2- جغرافیای  خوارزم از نگاه جهانگرد ان 
قد یم

برای د رک عظمت كار نیاكانمان و شــناخت بهتر تمد ن 
بزرگ ایرانیــان خوارزمی، این ایرانیان از جان گذشــته و 
فد اكار د ر راه علم و پیشــرفت بشــریت و ایران زمین، به 
كتاب ارزشمند  اســتاد  جلیل القد ر  لســترنج مراجعه می 
نماییم كه راهگشــای ما می باشــد . د ر بخش سی و یکم 
از كتــاب ســرزمینهای شــرقی خلافت)به ایــن كتاب  
ســرزمینهای خلافت شــرقی نیز گفته اند ( كه به فرارود  
)ماوراء النهر( می پرد ازد  این مطالب را د رباره رود  بهشتی 
ایران زمین، جیحــون، از قول ایشــان و د یگر محققان و 
جهانگرد ان د رســت كرد ار مــی خوانیم: پــس از اینکه 
جیحون از آمویه)بند رگاه مهم شــهر بزرگ مرو خراسان، 
مرو مهمترین شهر و كرسی خراســان د ر عصر ساسانی 
و حتی چند ین قــرن بعد  از آن می بود ه است()لســترنج، 
1367(. د ر وصف این نزد یک ترین شهر به خوارزم بزرگ 
باید  بگوئیم كه این شــهر همان جایی اســت كه آخرین 
شاهنشاه ساســانی د ر نزد یکی آن كشــته گرد ید  و د قیقاً 
همان جایی است كه ایرانیان به رهبری بزرگ مرد  تاریخ 

بشر،  ابومسلم خراســانی ایرانی نهضت ضد  عرب خود  را 
از آن آغاز نمود ند  و توانستند  با د ســتان خود  تاریخ را ورق 
زد ه و د نیا را از د ســت رهبری قوم د ون و نژاد  پرست عرب 
راحت نماید ( می گذرد ، صد  و چهل مایــل را د ر بیابان به 
سوی شــمال پیش میرود  تا به  طاهریه می رسد  و از اینجا 
به بعد  د لتای جیحون اســت كه به آن خــوارزم میگوییم. 
لســترنج اد امه می د هد :  د ر قرون وسطی د ر طول سیصد  
مایل مســیر این رود  عظیم، د ر خوارزم- نهرهای بسیار 
از آن جد ا گرد ید ه و ایالت پهناور خوارزم را مشــروب می 
ســاخت. از زمان فتوحات اعراب رود  جیحون چند ین بار 
بســتر خود  را د ر اراضی د لتا )= خوارزم( تغیر د اد ه اســت. 
شکسته شد ن سد ها و بند های این رود  د ر زمان فتنه مغول 
یعنی د ر قرن هفتم ســبب تغیر مجرای سفلای جیحون 
شد . معلوم است كه رود  جیحون د ر آنزمان د ر بستر واحد ی 
كه قابل كشــتیرانی بود  جریان د اشت  و به ساحل جنوبی 
د ریاچه خوارزم كه پوشــید ه بود  از تالاب ها می رســید ، و 
بعد  از گذر از این تالاب ها جیحون بــه آغوش باز د ریاچه 
شمالی می رسید . لســترنج به عمق كم ســاحل شرقی 
د ریاچه خوارزم به د لیل ته نشــین شد ن رسوبات رود های 
بهشتی ایران زمین اشــاره می نماید  و اینکه كشتی هایی 
كه از جیحون به د ریاچــه بزرگ خوارزمیــان می آمد ند  
نمی توانستند  وارد  ســیحون كه د ر ناحیه شمال شرقی به 
د ریاچه می پیوست، وارد  گرد ند  و این به د لیل عمق كمتر 
ســیحون به جیحون و كوچک تر و كــم آب تر بود ن این 
رود  مرزی اســت نســبت به جیحون بزرگ. ایشان اد امه 
می د هند : جغرافی نویسان قد یم یخ بستن رود  جیحون و 
سیحون را د ر زمستان ازجمله عجایب جهان می د انستند  
زیرا هیچ تصور نمی كرد ند  كه این ســرزمین های شمالی 
ایران زمین بتواند  آنقد ر ســرد  شــود  كه رود های به این 
بزرگی را منجمد  نماید  به گونه ای كه كاروان های بزرگ 
به همراه بارهای ســنگینی كه با خــود  حمل می نمود ند ، 
از روی سطح یخ بســته این رود ها بگذرند . این انجماد  از 
د و تا پنج ماه از ســال طول می كشــید  و ضخامت طبقه 
یخ پنج وجب – بیــش از یک متر – و گاهــی از این هم 
بیشتر میشد ه است. لســترنج می فرمایند :  قبلًا گفتیم از 
رود  جیحون د ر قسمت ســفلای آن كه به د لتای خوارزم 
– متصل اســت نهرهای – رود های د ست ساز ایرانی -  
كوچک و بزرگ بســیار از جانب راســت و چپ رود  برای 
آبیاری اراضی د لتــا جد ا كرد ه بود ند  كه بیشــتر آن نهرها 
– كانال ها – قابل آمد  و شد  كشــتی بود . اكثر شهرهای 
مهم خوارزم بزرگ د ر كنار این نهرها – رود های نیاكانی 
– جای د اشــتند  نه د ر كنار خود  رود  جیحون زیرا همیشه 
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خطر تغیر بســتر جیحون د ر پیش بــود  – و نابود ی یک 
شهر بزرگ تنها با یک طغیان بزرگ رود  جیحون كه بیش 
از 2500 كیلومتر طول می د ارد . قسمت سفلای جیحون 
كاملًا قابلیت كشتی رانی د اشــت. یخ بستن جیحون د ر 
زمستان كشــتی رانی را د ر آن رود خانه د شــوار بلکه غیر 
ممکن میســاخت. یاقوت می گوید  د ر شــوال سال 616 
)د سامبر 1219( هنگامی كه از مرو به جرجانیه می رفت با 
كشتی بر روی جیحون مسافرت می كرد  و نزد یک بود  او و 
همراهانش از سرمای سخت و یخ بستن ناگهانی جیحون 
به هلاكت رســند  و پس از تحمل رنج بســیار توانستند  
خود  را به خشکی رســانند  و خشــکی را نیز تماماً برف و 
یخ فراگرفته بود . د ر این ســفر چارپایی كه مركوب یاقوت 
– این جهانگرد  و د انشــمند  بزرگ بود  تلف شد  و خود  وی 
به زحمت نجات یافت )لســترنج، 1367(. یکي از د لایل 
اهمیت خــوارزم موقعیت ویــژه جغرافیایــي این منطقه 
بود  كه آن را تبد یل به منطقه اي اســتراتژیک د ر تجارت 
مي ساخت. قافله هاي تجاري د ر زمســتان با استفاد ه از 
ضخامت یخ هاي رود خانه جیحون آمد  و شــد  میکرد ند . 
صاد رات عمد ه خوارزم خواروبار و غلات و میوه بود . زمیني 
بســیار حاصلخیز د اشــت و محصول پنبه و فرآورد ه پشم 
گوسفند  آن فراوان بود . گله هاي بزرگ گاو و گوسفند  و د ر 
چمنزار هاي حوالي آرال زیســت مي كرد  و انواع لبنیات از 
آنها به د ست مي آمد  و صاد ر مي گرد ید . بازارهاي جرجانیه 
به د اشــتن امتعه نفیس و متنوع پشمین كه از ناحیه بلغار و 
ســواحل ولگا به آنجا مي آورد ند ، شهرت د اشت و سیاهت 
مفصل آن را مقد ســي و د یگر مورخین د ر نوشتجات خود  

نقل كرد ه اند )مسعود ی، 1365(.

4-3- رود های  خوارزم 
جیحون و سیحون، رود های بهشــتی  خوارزم و اهمیت 
كوهســتانی كه این رود های ایرانی از آن سرچشمه می 
گیرد . گذشته از ایرانویج و شــهرها و سرزمینهای بزرگ 
د یگری چون مرو شــاهگان، گرگان، ری، هرات)آریانای 
ســابق( و لاهور پنجاب و كابلغیره، اوســتا شانزد همین 
شــهر اهورا آفرید ه را د ر سرچشــمه رود  رنگ ها- ارنگ 
بیان می د ارد  كه محققین موقعیت امروزه این ســرزمین 
اهورا فرمود ه را با ســرزمین تاجیکان، یعنی همان جایی 
كه رود های بهشتی ســیحون و جیحون از آن سرچشمه 
می گیرد ، تطبیــق د اد ه اند . این رود های بهشــتی كه از 
سرزمین كوهستانی تاجیک ها سرچشــمه می گیرند  د ر 
انتها مسیر به ســرزمین كم ارتفاع خوارزم بزرگ سرازیر 
می گرد ند  و به د ریاچه بزرگ خوارزم كه د ر انتهای مســیر 

این رود های آســمانی قرار مــی د ارد ، مــی پیوند ند ؛ به 
عبارت د یگر سیحون بهشــتی از بركات این شانزد همین 
ســرزمین بهشــتی و اهورایی ایران زمین است. د ر اوستا 
از رود   ارنــگ و  بــه رود  )بــه رود  - وه رود  – وه روت - 
ویونگهی – واتگوهی( بســیار ســخن رفته اســت. رود  
سیحون كه به  خوارزم میریزد ، از د ور د ست ترین سرزمین 
ایرانی سرچشمه می گیرد . اوستا از انتهای رود  رنگ های 
بهشــتی د ر خوارزم ایران زمین با نام  مركز جهان نام می 
برند  و د ر جای هــای د یگر همین كتاب باســتانی ابتد ا و 
سرچشمه این رود  را كه د ر ســرزمین و شهر اهورا آفرید ه 
شــانزد هم قرار می د ارد ، منتها الیه سرزمین های ایرانی، 
یا د ور د ست ترین سرزمین ایرانی بیان می نماید . اهمیت 
این موضوع از آن جهت اســت كه اوستا برای نشان د اد ن 
د ور د ســت ترین سرزمینها، از این ســرزمین كوهستانی 
شمال شــرق ایران زمین كه رود  سیحون از آن سرچشمه 
می گیرد ، نام می برد  و گویا د ر د وران گرد آوری اوســتا نام 
این ســرزمین ایرانی گویای د ورترین و د ور از د ســترس 
ترین ســرزمین ها و ضرب المثل د وری و د ست نیافتنی 
بود ن، می بود ه است)این صفت بعد ها به قله قاف و قفقاز 
د اد ه شد ، ولی شــاید  د ر ابتد ا همین سرچشمه كوهستانی 
رود  رنگ هــا و پامیر بزرگ می بود ه باشــد  كه به انتهای 
د نیا مشــهور می بود ه اســت و بعد ها این صفت و لقب به 
كوهســتان بزرگ قفقاز د ر شــمال ایران زمین د اد ه شد ه 
است(. اوستا د یگر خصوصیات این سرزمین بهشتی و پر 
بركت را كه د ر منتها الیه ســرزمینهای ایرانی و مرزهای 
شــمال شــرقی ایران زمین قرار می د ارد )سرزمینی  كه 
ســیحون بزرگ از آن سرچشــمه می گیرد  تا به د ریاچه 
خوارزم د ر مرز شــمالی ایران زمین ســراریز گــرد د ( را 
اینگونه بیان می نماید : ســرزمینی كه د ر سرچشمه رنگ 
ها واقع است شانزد همین سرزمینی اســت كه من اهورا 
مزد ا آفرید ه ام. ساكنین آنجا ســرور و بزرگ ند ارند )حاكم 
و پاد شــاهی بر آنان حکومت نمی كنــد  و این مطلب می 
باید  به د لیل د ور از د سترس بود ن آنها از مركز ایران زمین 
و د اشــتن زند گی قبیله ای آنان می بود ه است(. د ر اوستا 
آمد ه اســت اهریمن برای نابود ی این سرزمین زمستان 
طولانی به وجود  آورد . اوســتا می فرماید  كه د و رود  بزرگ 
و بهشــتی رنگ ها و وه رود )آمو د ریا و ســیر د ریا( از البرز 
مقد س سرچشــمه می گیرند  كه د ر اینجا د و مطلب مهم 
قابل تذكر است، اول اینکه ایرانویج بزرگ و معروف، این 
اولین سرای آریایی، د ر جایی است كه جیحون)ویونگهی( 
از آن می گذرد  كه اگر اشــتباهی د ر تطبق ویونگهی اوستا 
با جیحون توسط محققین اتفاق نیفتاد ه باشد ، ایرانویج نه 
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د ر گرجســتان زیبا و بهشــتی ایران زمین، بلکه د ر شرق 
ایران زمین و سرزمین های شمال سیستان بزرگ)منظور 
شمال كابل است( و خراســان كبیر قرار می د ارد . یعنی د ر 
جایی د ر غرب كوهســتان بزرگ پامیر)د ومین كوهستان 
مرتفع جهان كه بــه آن بام جهان می گفته ایم( و شــرق 
د ریاچه بزرگ كاســپین ها)بزرگ تریــن د ریاچه گیتی(. 
یاد مان نرود  كه این  رود ها و كوهســتان ها و ســرزمین 
های بهشــتی كه از قد یمی ترین روزگار به آنان بهشتی 
گفته شد ه اســت و د ر قد یمی ترین و مقد س ترین كتب از 
آنان با نام بهشــتی یاد  گرد ید ه است و حتی با آمد ن اسلام 
كه تغییرات بسیار زیاد ی د ر ســطح ایران زمین به وجود  
آورد ، ولی این رود ها و ســرزمین های ایرانی با نام بهشتی 
یاد  شــد  و غیره. د ر این بین  می باید  متذكــر گرد یم كه 
وجود  این رود ها و كوهســتان ها و سرزمین های بهشتی 
و منشا ایرانی د اشــتن گیاهان و میوه های بهشتی جهان 
چون زعفران، سیب، انار، گند م و غیره د لیل بهشتی بود ن 
ســرزمین مقد س ایران زمین اســت و ایران زمین نمونه 

زمینی شد ه بهشت آسمانی است)مسعود ی، 1365(.

4-4- وجه تسمیه  خوارزم 
 د رباره نام خوارزم باید  بگوئیم كه محققان هنوز بر ســر 
معنای نام خــوارزم به عقید ه ای جامع د ســت نیافته اند  و 
به همین د لیل ما د ر اینجا معناهــای مختلف نام خوارزم 
را از نگاه آنان یاد آور می شــویم. خوارَزم )نام های د یگر: 
خوراســمیه، خوراســمیا( ســرزمینی كهن و بزرگ د ر 
ازبکستان و تركمنستان اســت كه د ر د لتای رود  آموی و 
د ر كنار د ریاچــه خوارزم قرار گرفته اســت. اكثر محققان 
بر این عقید ه اند  كه این نام همچو نام خراســان)= محل 
طلــوع و آمد ن خورشــید ( د ارای رابطه ای مســتحکم و 
مستقیم با خور و خورشید  می باشــد  و به همین د لیل این 
د ســته از محققان خوارزم، این سرزمین شــمالی ایرانی 
را  جایگاه خورشــید  معنی نمود ه اند  كه این نشان د هند ه 
موقعیت نصف النهاری و نیمروزی این ســرزمین ایرانی 
اســت)خوار یا خور كه معنی خورشــید  می د هــد  + زم یا 
زمین = سرزمین خورشــید (. نام خوارزم را بر گرفته از د و 
بخش خوار)خورشــید ( و زم)زمین( د انســته اند  به معنای 
سرزمینی كه خورشید  از آن بیرون می آید  و یا خوار)پست( 
 Helms ( به معنای  سرزمین پست می باشد )و زم)زمین
p :1997 ,and Yagodin.64,(. بعضــی د یگــر از 
محققین خوارِ خوارزم را به معنی خوار و پائین و فرو معنی 
نمود ه اند  و خوارزم را به معنای سرزمین پائین د ستی و فرو 
رفته معنی كرد ه اند . این معنی به د لیل گود  بود ن سرزمین 

خوارزم د ر شمال ایران زمین می باشد )گود ی این سرزمین 
به گونه ای است كه از رســید ن آب رود های بزرگی چون 
جیحون و سیحون بهشــتی به گود ی بزرگتر شمال ایران 
زمین كه همانا د ریاچه كاسپین ها می باشد  جلوگیری می 
نمایــد () p511 :1991 ,Rapoport(.  گاه گفتار 
د رباره نام خوارزم با افسانه آمیخته است، عد ه ای د یگر از 
محققین نام خوارزم را به یاد گار ماند ه از جنگ كیخســرو، 
شاهنشــاه مقد س ایران زمیــن با تورانیان مــی د انند  د ر 
سرزمین خوارزم. این جنگ از برای كین خواهی  سیاوش 
شــهید  از تركان به وقوع پیوسته بود )د ر شــاهنامه، سند  
ملی ایرانیان می خوانیم: كی خســرو برای گرفتن انتقام 
خون به ناحق ریخته شد ه شــاهزاد ه آزاد ه ایران زمین، به 
جنگ با تركان می شــتابد . جنگ د ر ســاحل رود  بهشتی 
جیحون به وقوع پیوست، رود ی كه تركان توانسته بود ند  
تا آنجا را اشغال و د ر د اخل ســرزمینهای ایرانی پیشروی 
نمایند . د ر ابتد ای جنگ شاهنشاه ایران زمین برای اینکه 
از جانبازی و ریخته شــد ن خون بی گناهــان جلوگیری 
نمایند ، روش جنگ ایرانی را پیشنهاد  می نمایند  كه مورد  
قبول تورانیان نیز قرار می گیــرد . این روش همان روش 
جنگ جوانمرد انه اســت كه اروپائیان به آن د وئل گویند ، 
پس بهترین و قوی ترین مرد  تورانــی برای جنگ تن به 
تن با شاهنشاه ایران زمین انتخاب گرد ید . نتیجه نبرد  این 
د و مرد  قوی، یعنی شاهنشــاه مقد س ایران زمین و شید ه 
سرد ار تورانی د ر این جنگ تن به تن مشخص میگرد ید ه 
بود ه است و شــخص بازند ه، د لیل شکست تمام سپاهش 
می گشــته اســت. اینگونه و د ر این نوع از جنگ ایرانیان 
غیر از آن یک نفر بازند ه و شکســت خورد ه، كسی كشته 
نمی شد ه است. جنگ كیخســرو مقد س به پایان رسید  و 
جسد  ســرد ار تورانی بر زمین افتاد ، اینگونه جنگی كه می 
توانســت جان صد ها و هزاران انســان را بگیرد  با حد اقل 
خسارت به پایان رسید ، یعنی تنها با جان د اد ن یک انسان 
و به همین د لیل ایرانیان این سرزمین را خوارزم = سرزمین 
آســان نامید ند )خوار = آســان(. زكریای قزوینی روایتی 
د یگر د ارد ؛ گویا پاد شاهی بر چهار صد  نفر از بزرگان ملک 
خویش خشم گرفت و آنان را به جایی د ور از میهن)كاث( 
تبعید  كــرد . تبعید یان د ر آن مــکان خانه هایی برای خود  
ساختند . پاد شــاه به د ید ن آنها رفت، حالشــان را پرسید  
و پاســخ شــنید  كه  ما ماهی د اریم و هیزم، ماهی بریان 
می كنیم و می خوریم . به گفته قزوینی چون گوشــت د ر 
زبان آنها خوار و هیزم، رزم خواند ه می شــد  آن ســرزمین 
را خواررزم نامید نــد  و رفته رفته یکــی از  ر های آن افتاد  
و به خوارزم آوازه یافت. این روایت مبنــای علمی ند ارد ، 
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اما بسیاری از گذشته نگارها و جغرافی نویسان بد ان اشاره 
كرد ه اند )انوشه، 1380(. یاقوت حموي نیز به روایتي نظیر 
روایت قزویني اشــاره میکند  با این تفاوت كه یاقوت مي 
نویسد :  وقتي مأموران به سراغ آنها آمد ند  مشاهد ه كرد ند  
كه كوخ هایي ساخته و به صید  ماهي اشــتغال د ارند  و د ر 
اطرافشان خرماي فراواني است از آنان پرسید ند  كه حال 
و روزتان چگونه است؟ پاسخ د اد ند  كه این گوشت ماهي و 
خرما رزق و روزي ما است. ماموران مراجعت كرد ند  و خبر 
را براي پاد شــاه برد ند ، به همین د لیل نیز آن سرزمین به 
خوارزم اشتهار یافت زیرا گوشت ماهي د ر زبان خوارزمي  

خوار و خرما  رزم نامید ه مي شد )حموی، 1956(.

4-5- تاریخ  خوارزم 
تاریخ خوارزم، به اند ازه تاریخ ســغد ، كهن است و با وجود  
این، تا ســال 1930 آگاهی زیاد ی د رباره آن د ر د ســت 
نبود . د ر این تاریخ تولســتوف مقد اری بازماند ه های عهد  
نوســنگی را د ر آنجا یافت كه مربوط به هــزاره چهارم و 
ســوم پیش از میلاد  بود  و كوشش خود  را مصروف گذشته 
خوارزم كرد . وی به این نتیجه رســید  كــه ماهیگیران و 
شکارچیان این نواحی د ر عصر مفرغ با ساكنان كرانه های 
ولگا، غرب قفقاز و اورال و همچنین با مرد م شــمال ایران 
تماس د اشــتند . خوارزمیان تا ســد ه های پیش از میلاد ، 
با اســتفاد ه از یک روش آبیاری پیچید ه توانســته بود ند  
كه جوامع بزرگی تشــکیل د هند . خوارزمیــان اگرچه د ر 
ســد ه ششــم پیش از میلاد  د ر زمان كوروش هخامنشی 
مغلوب هخامنشیان شد ند ، ولی اســتقلال خود  را د ر سد ه 
چهارم بازیافتند ، اما د ر ســد ه اول یــا د وم میلاد ی تحت 
تســلط كوشــانیان د ر آمد ند . با وجود  این، د ر ســد ه د وم 
و ســوم میلاد ی د وباره مستقل شــد ند  و توانستند  سکه 
بزنند  و تا ســد ه د وازد هم به همین صــورت آزاد  ماند ند . 
د ود مان ایرانی تبار آفریغیان كه از والیان ساســانیان بود ند  
د ر ســرزمین خوارزم فرمان می راند ند  و پس از اســلام تا 
ســال 1017/408 پاید ار ماند ند  اما د ر آن سال از محمود  
غزنوی شکســت خورد ند . این روید اد  پایان فرمان روایی 
ایرانی تباران بر خوارزم را رقم زد  و ترک ســازی منطقه به 
مرور زمان عنصر ایرانی را د ر اقلیــت و عنصر ترک را د ر 
خوارزم به اكثریت رساند )سغد ی، 1369(. ورود  اسلام به 
خوارزم چند ان آســان صورت نگرفت، چنانکه د وام آن به 
خوارزم چنان آسان نبود . گشــود ن كامل خوارزم به د ست 
قتیۀ بن مســلم د ر 93 ه.ق روی د اد . بر پایه نوشــته های 
جغرافینویس های اســلامی خوارزم سرزمینی بود ه است 
كه د ر شمال و باختر آن، ســرزمین تركمانان و د ر جنوب و 

خاور آن، خراســان و فرارود  قرار د اشته. ولایت خوارزم د و 
شهر بزرگ د اشته كه یکی گرگانج و د یگری كاث نامید ه 
می شد ه اند . د ر زمان خوارزمشاهیان شهر گرگانج پایتخت 
ایران بود . آنــگاه كه مغولان به خوارزم یــورش برد ند ، از 
همان ابتد ا روشــن بود  كه آنجا را با خاک یکسان خواهند  
كرد ، چناچــه از اورگنج تختگاه خوارزمشــاهیان جز تلی 
خاک چیزی باقی نماند . كشــتار مرد م به د ســت مغولان 
نزد یک به همه گنجینه د انــش و اد ب را كه خوارزمیان د ر 
طول ســال ها اند وخته بود ند  بر باد  د اد . د ر یورش چنگیز 
شمار فراوانی از د انشــمند ان و شاعران كشته شد ند . شهر 
خوارزم د ر د وره اسلامی به د لیل وجود  علمای زیاد  د ر این 
شــهر از اهمیت ویژه ای برخورد ار بود ه. به عنوان شاهد ی 
بر این اهمیت د ر زمانی كه بین تیمور و والی خوارزم، امیر 
حســین صوفی اختلافی پیش آمد  تیمور قصد  كرد  كه به 
این شهر لشکر كشــی كند  اما علمای د ربار تیمور به د لیل 
وجود  علمای مهمی د ر این شهر او را از این كار باز د اشتند . 
حافظ ابرو ایــن رخد اد  را چنین نقل می كند : امیر حســین 
صوفی والی خوارزم به امیر صاحب قران پاسخ ناهمواری 
د اد  و تیمور قصد  لشکركشی به خوارزم نمود . امیر صاحب 
قران از خشونت آن جواب د ر تاب شــد  و خواست د ر فور 
با لشــکری جرار متوجه آن د یار گرد د . بزرگان ماوراءالنهر 
مثل مولانا جلال الد ین كشــی و خواجه عصــام الد ین 
ماضی و ســایر ایمه و قضات، صفت قبه الاسلام خوارزم 
كرد ند  كه، امروز د ر روی زمین مفخر اهل اســلام و مقر 
علما انام خاک پاک خوارزم اســت و روضه مشــایخ كرام 
نشاید  كه به واســطه غرض یک كس د ر زیر د ست و پای 
لشکر جرار مستهلک شــوند . خوارزم تا روزگار سامانیان 
همچنان هویــت ایراني خود  را حفظ كــرد  و اقوام ایراني 
د ر این منطقه اكثریت غالب را د ر اختیار د اشــتند . با افول 
قد رت ســامانیان به تد ریج قبایل ترک به ســوي جنوب 
پیشروي كرد ند  و شــهرهاي خوارزم محل توطن ترک ها 
شد . با ظهور سلطان محمود  غزنوي و به د نبال قتل مأمون 
بن محمد )خوارزمشــاه( چون غزنویان برخوارزم مسلط 
شد ند ، د ستور ســلطان محمود  غزنوي آلتونتاش، حاجب 
ســلطان محمود ، به حکومت خوارزم منصوب شد  و لقب 

خوارزمشاه یافت)انوشه، 1380(.

4-6- امپراتوری  خوارزمشاهیان ، 122۰م
كم و بیش پــس از پید ایش ازبکان بد ین ســو، خوارزم را 
خیوه خواند ه انــد . حکومت ایــن منطقه پــس از تیمور 
گوركانــی د ر قرن 10 هجــری/15 میلاد ی به د ســت 
نواد گان تیمور افتاد . خانات خیوه یا خوارزم كه مركز آن د ر 
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شهر خیوه بود ، د ر اوج قد رت خود  بر تمامی نواحی اطراف 
د ریاچه آرال د ر شمال ازبکستان و جنوب غربی قزاقستان 
كنونی و بخش های بزرگی از تركمنستان كنونی حکومت 
می كرد . د ر سال 1153 ناد رشــاه به خیوه تاخت و آن را به 
تصرف خود  د رآورد  و طاهرخان یکی از ســپاهیان خود  را 
به فرمانروایی آنجا گماشت. هفت ســال بعد  با مرگ ناد ر 
د وباره ازبکان تیموری د ر این منطقه به قد رت رســید ند . 
د ر 1252-1253 ه.ق روس ها به خیوه لشکر كشید ند  اما 
این لشکركشی بهره ای ند اشت. سرانجام روسیه توانست 
د ر روزگار فرمانروایی محمــد  رحیم خان)1281 - 1290 
ه.ق( خیوه را به تصرف خود  د رآورد  و این منطق به صورت 
تحت الحمایه امپراتوری روســیه د رآمد . پس از پیروزی 
انقلاب بلشــویکی 1917 د ر روســیه، سوسیالیســت ها 
د ر ســال 1920 د ولتی بــه نام جمهوری شــوروی خلق 
خوارزم را تأســیس كرد ند  كه بخشــی از اتحاد  شوروی 
بود . چهار ســال بعد  روس ها تقســیمات مرزی آســیای 
میانه را بر حســب ملیت ســاكنان تغییر د اد ه و بیشــتر 
جمهوری خوارزم د ر جمهوری ازبکستان )استان خوارزم 
و جمهوری خود مختار قره قالپاقســتان( و بخشی هم د ر 
تركمنستان)اســتان د اش حوض( قرار گرفت)انوشــه، 

.)1380
4-7- زبان  خوارزم 

د ر آثارالباقیــه از قــول نابغه ایــران زمین مــی خوانیم: 
خوارزمیان زبان خوارزمی را شــاخه ای از د رخت اســتوار 
پارســیان می د انند :  و أما أهل خــوارزم، و إن كانوا غصناً 
من د وحۀ الفُرس )و مرد م خوارزم آنها شــاخه ای از د رخت 
استوار پارسیان )ایرانیان( هســتند (. زبان خوارزمی، یکی 
از زبان های ایرانی از شــعبه شــرقی و با زبــان  ایرانیان 
ســغد ی)ایرانیان شــمال خراســان و د ره رود  زرافشان 
كه  بخارائیان و  ســمرقند یان بزرگ امــروزی فرزند ان 
آن برومند  سغد یان باســتان، این نیاكان ستایش برانگیز 
خراسانیمان میباشند (، استی)اوستها شعبه ای بسیار مهم 
از ســکاها و ســرمت های ایرانیاند  و با اینکه د ر تاج ایران 
زمین، قفقاز زند گی می نمایند  ولی زبانی شــبیه به زبان 
ایرانیان شــرقی می د ارند  و از این جهت زبان این ایرانیان 
شــمالی جزیی از زبان های شــرقی ایرانی محسوب می 
گرد د . ایرونها یا اوستها فرزند ان آلان ها = آیرن = ایرانها 
میباشند  كه د ر عصر باستان شعبهای مهم از بزرگ ترین 
عضو خانواد ه ایرانی، یعنی ســکاها می بود ه اند  كه از مهم 
ترین همســایگان تاریخ خوارزم محســوب می شوند ( و 
زبان های پامیری)پامیر كوهســتان بــزرگ ایران زمین، 
د ر منتها الیه شمال شرق ســرزمین های ایرانی، و د قیقاً 

د ر مركز آسیا جای د ارد  و مســکن ایرانیان تاجیک است 
و زبان های پامیری نیز شــعبه و زیر مجموعه ای متعلق 
به تیره بزرگ ســکاهای ایرانی می باشــد ، ســکاهایی 
كه از چین تا مجارســتان و د انوب د ر مركز اروپا مســکن 
و سرزمینشــان میبود ه اســت( از یک خانواد ه میباشــد . 
خوارزمیان جزیی از خانواد ه بزرگ پارســیان می باشــند  
و سرشت خوارزمیان و ســغد یان)= تاجیکان( و سکاهای 
بزرگ و پارســاها یکی می باشد . زمانی كه سکاها هنوز به 
مهاجرت های بزرگ روی نیاورد ه بود ند ، اگر كســی می 
توانست به پارسی ســخن بگوید ، از سواحل خلیج پارسها 
د ر جنوب، تا ســیبری د ر شــمال، و از چین)سین كیانگ( 
د ر شــرق، تا رود  بزرگ د انوب اروپا د ر غرب، می توانسته 
اســت به راحتی ســخن بگوید  و این از جذابیت های این 
موضوع می باشــد . مســعود ی د ر التنبیه و الاشراف نام 
تعد اد  د یگری از اعضاء خانواد ه بزرگ پارســی - ایرانی را 
اینگونه نام می برد :  پارســیان قومی بود ند  كه قلم روشان 
د یار جبال بود )ماد  بزرگ( از ماهات و غیره و آذربایجان تا 
مجاور ارمنیه و اران و بیلقان تا د ربند  كه باب و ابواب است 
و ری و طبرستان و مسقط و شابران و گرگان و ابرشهر كه 
نیشابور اســت و هرات و مرو و د یگر ولایت های خراسان 
و سیســتان و كرمان و فارس و اهواز با د یگر ســرزمین 
عجمان كه د ر وقت حاضر به این ولایت ها پیوسته است، 
همه این ولایت ها یک مملکت بود ، پاد شــاه اش یکی بود  
و زبان اش یکی بود ، فقط د ر بعضی كلمات تفاوت د اشتند ، 
زیرا وقتی حروفی كه زبان را بد ان می نویسند  یکی باشد ، 
زبان یکی اســت وگر چه د ر چیزهای د یگر تفاوت د اشته 
باشد ، چون پهلوی و د ری و آذری و د یگر زبان های پارسی 

)اذكایی، 1380(.

4-8- باستان شناسی د ر  خوارزم 
 خــوارزم از 1316ش /1937م بــه سرپرســتی یکی از 
د انشمند ان روســی با نام  تولســتوف ، خود  را د ر معرض 
اكتشافات باســتان شناســی جهانیان گذاشت تا رازهای 
شــگفت انگیز و حیــرت آوری را از ایران باســتان برای 
تشــنگان علم و معرفت د ر سراســر جهان بازگو نماید . 
بد ینگونــه از این ســرزمین مهم ایرانی كــه د ر آن زمان 
هنوز تحت اشغال روس ها قرار می د اشت، آثاری از عصر 
سنگ تا شاهنشاهی جهانی ایرانیان د ر عصر هخامنشی و 
سلطه هون ها بر این منطقه مهم ایران زمین و د وره های 
پاد شاهی ساسانی و كوشانی بر ایران زمین و اد وار مختلف 
اسلامی د ر این ســرزمین ایرانی تمد ن ساز، ولی سوخته 
شــد ه به د ست تمد ن ســوزان، كشــف و مطالعه و نتایج 
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آن د ر ســطح جهان منتشــر گرد ید  تا اینکه مایه شگفتی 
جهانیان گرد د . رضا مراد ی غیاث آبــاد ی د ر یاد نامه خود  
از سِرگِئی تالسْتوف و گرامید اشت  هفتاد مین سالگرد  آغاز 
كاوش های باستان شناسی خوارزم ، برای شناخت گذشته 
خود  و سرزمین بزرگ مان می فرمایند : روان شاد  سرگئی 
پاولوویچ تالســتوف)1286- 1355 خورشید ی( یکی از 
بزرگترین و نام آورترین باستان شناســان و قوم شناســان 
شوروی بود . او د ر ســال1317یعنی د ر سن 31 سالگی از 
سوی آكاد می علوم اتحاد  شــوروی به سرپرستی علمی 
هیئت كاوش های باستان شناســی خوارزم برگزید ه شد  
و سراســر عمر خود  را د ر د شت ها و شــن زار های خشک 
و ســوزان جنوب د ریاچــه خــوارزم)آرال( صرف كاوش 
و پژوهش د ر خــوارزم باســتان كرد  و به هیــچ موضوع 
د یگــری نپرد اخت. كاوش هــا و مطالعات تالســتوف د ر 
خوارزم به اند ازه ای گســترد ه و حیرت انگیز اســت كه نام 
او با خوارزم عجین شد ه و مطالعات خوارزم  شناسی بد ون 
او معنا و مفهومی ند ارد . د امنــه جغرافیایی پژوهش های 
او تقریبا برابر اســت با حوزه نام های جغرافیایی اوستا د ر 
بند  چهارد هم  مهریشت و نخستین فرگرد   وند ید اد  یعنی:  
خوارزم ،  ســغد  ،  نســا و  مرو . هیئت باستان شناسی زیر 
نظر تالســتوف، یکی از بزرگتریــن هیئت های كاوش و 
اكتشاف د ر جهانِ زمان خود  بود ه است كه د ر این سرزمین 
شمالی، د ر خوارزم بزرگ مشــغول پژوهش های علمی 
می بود ه است. هیئت تالســتوف را حد ود  بیست د انشمند  
باستان شــناس، قوم شناس، زبان شــناس، زمین شناس 
و معمار، د ه ها كویرنورد  و راهنمایان محلی، لشــکری از 
افزارمند ان و كارگران ســاد ه و نیمــه متخصص، چند ین 
هواپیمای اكتشــافی و د ه هــا كامیون نفربــر و ابزاربر، و 
بی شماری از پیشرفته ترین ابزارهای زمان خود  همراهی 
می كرد ه است. تالستوف د ر مد ت حد ود  سی سال، سراسر 
ســرزمین خوارزم را از زمین و هوا د ر می نورد د . بســیاری 
از محوطه های باســتانی را برای نخســتین بار شناسایی 
می كند  و د ر آنها به حفاری مــی پرد ازد : حفاری د ر  توپراق 
قلعه ، مركز شــاهان محلــی خوارزم د ر ســد ه های آغاز 
میلاد ی و كشــف كاخ  ها و د یوارنگاره هــای قابل قیاس 
با د اســتان های ســیاوش و افراسیاب د ر شــاهنامه؛ تپه 
باستانی  جانباز قلعه متعلق به هزاره ششم تا سوم پیش از 
میلاد ؛ محوطه باســتانی  یکه پارسان از سد ه هشتم پیش 
از میلاد  و كشــف چند ین نمونه از خط خوارزمی باستان 
د ر آنجا، چنین حفاری د ر محوطه های باســتانی  اورگنج 
،  كهنه اورگنج ،  تاش قلعــه و حوزه های تمد نی كَلتَه منار 
)منار كوتاه(،  تازه باغیاب ،  ســویورغان ،  شــریک رباط 

، كرانه های د ریاچه  سرقمیش و بســیاری جاهای د یگر 
كه یاد كرد  از همه آنها كار ساد ه ای نیست)نام گذاری ها را 
تالستوف بر اساس نام های مشهور محلی برای نخستین 
بار انجام د اد ه و به همین شکل د ر باستان شناسی متد اول 
شد ه است(. یافته های تالســتوف د ر خوارزم بیش از اند ازه 
فــراوان و گوناگون هســتند : گونه های متنوعــی از آثار 
هنری، تند یس های آناهید  و د یگر ایزد ان و خد ایان ایرانی، 
د یوارنگاره ها)كه نمونه های مهم و بزرگ د یگر این د یوار 
نگاره ها د ر ایران زمین را د ر خراسان بزرگ و شهر معروف 
پنج كنت و یا سیستان می توان یافت(، خط  های باستانی، 
زینت افزار زنانه، نقوش كیهانی بر ســفالینه ها، نگاره های 
شاهانه و اسطور ه ای، و شــبکه های آبیاری كهن و بزرگ 
خوارزم از حد ود  سه هزار سال پیش با صد ها كیلومتر طول 

مجموع آنها)بهاد ری و فیروزمند ی، 1391(.

4-9- د انشــمند ان  خــوارزم ، بزرگترین و 
بهترین د انشند ان جهان

د انشــمند ان خوارزم و خد مات وصف ناپذیــر آنان برای 
تمد ن بشــری، به راســتی بعد  از خوانــد ن زند گی این 
فرهیختگان خوارزم بزرگ اســت كه متوجه می گرد یم  
خوارزم چــه عظمت وصــف ناپذیری مــی د ارد . وصف 
تمد ن سازان خوارزم كه قسمت با ارزشی از تمد ن امروزه 
بشــری مســتقیما مد یون و حاصل تلاش و جانفشانی 
آنان د ر راه علم مــی بود ه و هســت، د ر زمانی ارزش پید ا 
می نماید  كه متوجه می گرد یم كه این ایرانیان شــمالی و 
خاصه خوارزمیان، د ر چه شرایط ســختی، از بركت وجود  
تركان زند گی می نمــود ه اند  و د ر این بیــن باز به تلاش 
های مســتمر خود  برای پیشبرد  تمد ن بشــری اد امه می 
د اد هاند . شرایط ســخت خوارزم و خراسان را نویسند گان 
اسلامی اینگونه وصف نمود ه اند   هیچ د ارالحرب، صعب تر 
و د شوارتر از تركســتان نیســت و خوارزم ثغر اسلام- و 
انســانیت، تمد ن و آباد انی و آزاد گی- د ر پیش تركستان 

و همه ی ماوراءالنهر، ثغر)= مرز( است )لسترنج، 1367(.

4-1۰- د لایل نابود ی و انتقــال علم ایرانیان  
خوارزمی از طریق اسپانیا به اروپا

 گسترش همه جانبه كتاب های بســیار مهم و سرنوشت 
ســاز ایرانیان خوارزمی د ر جهان اسلام و برد ه شد ن آن به 
اروپا از طریق اســپانیای تحت حکومت مسلمانان، د لیلی 
گشت تا این كتب د ر معرض و اختیار اروپائیان قرار بگیرد . 
سه قرن بعد  از خوارزمی، آتل هارت انگلیسی توانست این 
كتب به وجود  آورند ه تمد ن فرد ای اروپــا را به زبان مهم 
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لاتین ترجمه گرد اند  )زبان لاتیــن اروپا د ر آن زمان حکم 
زبان عربی را می د اشته اســت برای سرزمینهای اسلامی 
د ر همان عصر(، اینگونه این كتــاب ایرانیان خوارزمی، با 
علم نوین و مهمی كه د ر خود  می د اشت، د ر اختیار عالمان 
و د انشمند ان سراسر اروپا قرار گرفت. از چهره های نامد ار 

خوارزم می توان به موارد  زیر اشاره نمود :
محمد  ابن موسی خوارزمی

ابوریحان بیرونی
مجد الد ین بغد اد ی.

ولی چرا این علوم مختلف و د ر عین حال پیشرفته از میان 
رفت به گونه ای كه تنها نام و یــاد ی از آنها باقی ماند  و یا 
به عبارتی د لیل این غرق گشتن كشتی علم ایرانی را شاید  
اینگونه بتوان روشن گرد اند : وقتیکه به ایران حمله شد  چه 
د ر د وره باستان و به وســیله اروپائیان، چه د ر د وره اسلام 
و به وسیله عرب و چه به وســیله زرد پوستان تمد ن سوز، 
ایران زمین رنگ كشــتار و قتل و غــارت را به خود  د ید  و 
شهری نیست كه حد اقل 2 یا 3 بار از زمان اسکند ر تاكنون 
به د ســت بد خواهان این ســرزمین اهورایی به اشــغال 

د رنیامد ه باشد )لسترنج، 1367(.

4-11-  خوارزم د ر د ســت د شــمنان، بیان 
حقایقی تلخ برای اولین بار د ر جهان

د ر نســخه خطی كتاب مقد س ایران باستان، د ر اوستای 
زرد شــت بزرگ و د ر بخش  خوارزم آفریگــی كه به زبان 
پارســی میانه نگارش یافته اســت، حقیقتی د ر رابطه با 
سرزمینهای نابود  گشته ایرانی به د ست د شمنانمان بیان 
شــد ه اســت كه از عمق تنفر فرومایگان از این سرزمین 
بزرگ اهورایی خبــر می د هد . د ر این بخش از اوســتای 
مقد س آمد ه اســت: با ورود  یونانیان و مقد ونیان اروپایی 
د ر بعد  از حمله اســکند ر به ایران زمین، تمام روحانیون و 
عالمان خــوارزم، تمام كتب مقد س، راهگشــا و علمی و 
كتیبه های سلطنتی به د ســت مهاجمان اروپایی افتاد  و 
آنها این سرمایه های بی بازگشت را نابود  نمود ند  تا اینکه 

ضربه به ریشــه ایرانیان بزنند . بــرای د رک بهتر حقیقت 
هجوم یونانیان به ایران زمین به موزه بزرگ ایران باستان 
می رویم و به د ید ار مجســمه فرمانروای بزرگ، د اریوش 
هخامنشی. این مجسمه د ر مصر ســاخته شد ه است و به 
پایتخت شاهنشــاهی د ر شوش منتقل شــد ه بود ه است. 
تکیه بالایی این مجســمه بســیار زیبا، یعنی قسمتی از 
سینه و سر آن از بین رفته اســت و د ر قسمت های پایینی 
نیز جای ضربه هایی متعد د  نیزه باعث  تخریب قســمتی 
از حکاكیهای روی مجســمه شد ه اســت. خوب كه د قت 
می نمائیم نکته بســیار مهم و حتی باور نکرد نی را متوجه 
می گرد یــم، این ضربه هــای نیزه كه به قســمتهایی از 
حکاكی نوشته شد ه به فارسی باســتان اثابت كرد ه است 
به طور تصاد فی نبود ه اســت و جایهایی مورد  اثابت قرار 
گرفته است كه نام  شاهنشاه د اریوش ، فرمانروای بزرگ 
ایرانی جهان د ر آنجا نوشته شــد ه بود ه است. سر مجسمه 
نابود  شــد ه اســت و نام د اریوش بزرگ با ضربه های نیزه 
مخد وش، می د انید  چرا؟ یونانیان این كار را انجام د اد ند  تا 
اینکه ثابت نمایند  د شــمنانی بی غرض نبود ه اند  و د انسته 
به آتش زد ن كتب ایرانی - مانند  كتابهایی كه گفته شــد ه 
است با آب طلا نگارش یافته بود ه است)كتاب زرین( و یا 
اوستای مقد س كه بر روی د ه هزار پوست گاو نوشته شد ه 
بود ه اســت و غیره د ســت زد ه اند . این كار آنان به همراه 
آتش زد ن تخت جمشید ، د ست د رازی به آرامگاه مقد س 
كورش بزرگ و غیره از بین برد ن نام د اریوش، شاه شاهان 
د ر یک راستا می بود ه است. نابود ی نام و یاد  و آثار ایرانی، 
د لیل این امر مهم می بود  كه یونانیان آمد ه بود ند  تا بمانند ، 
آنها فکر تســخیر جهان و جهانگیری نبود ند ، بلکه قصد  
فرمانروایی د راز مد ت و همیشگی آنرا می د اشتند ، آنها می 
خواســتند  به جای جهانگیری، جهاند ار باشند  و به همین 
د لیل د ست به كار شد ه بود ند  تا ریشه های تمد ن ایرانی را 
بخشکانند . كشتار و ویرانی یونانیان د ر خوارزم همانگونه 
كه د ر  خوارزم آفریگی ثبت شد ه است، نیز به همین د لیل 
صورت گرفته بود . نکته جالب د ر اینجا این اســت كه نام 
ایرانی  شاه شــاهان، د اریوش آریایی بر روی مجسمه با 
ضربه های نیزه محو گرد ید ه است همچو سر این مجسمه 
ولی به د لیل ساخت این مجســمه د ر مصر، این مهمترین 
تمد ن آفریقا، همان گفتار نوشــته شد ه به خط میخی و به 
زبان پارسی باستان، به زبان هیروگلیف مصری نیز نوشته 
شد ه است كه یونانیان به د لیل آگاهی ند اشتن از این زبان 
د رصد د  نابــود ی آن برنیامد ه بود ند  و نتوانســته بود ند  نام 
فرمانروای بــزرگ ایرانی جهان را نیز كــه به زبان تمد ن 
آفریقای باستان نوشته شد ه بود  از بین ببرند  و اینگونه شد  
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كه د انستیم این مجسمه مورد  حمله قرار گرفته متعلق به 
چه بزرگمرد ی د ر تاریخ بشر می بود ه است و به چه د لیل تا 
مرحله نابود ی كامل به پیش رفته بود ه اســت. قرن ها بعد  
كه ایران زمین بار د یگر خــود  را د ر زیر لگد های مهاجمان 
و اجنبیان د یگری با نــام بیابانگرد ان عــرب د ید ، اتفاق 
مشابهی افتاد  كه استاد  تحقیق جهان، د انشمند  نابغه ایران 
شــمالی، ابوریحان بیرونی خوارزمی، بعد  از وصف گوشه 
هایی از عظمت علمی خوارزم باستان د ر كتاب آثارالباقیه 
)یاد بود  نسل های گذشته( خود  د ر رابطه با این هجوم خانه 
خراب كن اینگونه می فرمایند : و ســرد ار عرب  افراد ی را 
كه خط خوارزمی می د انســتند ، از روایات- باســتان- با 
خبر بود ند  و علــوم رایج خوارزمیان را مــی آموختند  نابود  
كرد  . بــه صد اقت این بزرگمرد  علم بشــر تمــام بزرگان 
علم جهان معترف می باشــند  و اخبار و اطلاعات ایشان 
را مساوی راستی و صد اقت می شــمارند . ابوریحان می 
فرمایند : روحانیون - كه د ارای علم و ســواد  باستانی می 
بود ند  - را سرد ار عرب كشت و كتاب هایشان را و ملتزمین 
ركابشان را به آتش كشــید  و اینگونه خوارزمیان را د ست 
بسته و بی سواد  گرد اند  و رشته ارتباط آنان با علوم موجود  
د رسرزمینشان را قطع نمود . د ر زمان هجوم مغول و ورود  
زرد پوســتان به ایران زمین و كشــتار بی اند ازه و قتل بی 
شــمار آنان از ایرانیان، نابود ی كامل بزرگترین شهرهای 
خوارزم بــزرگ- كه بزرگترین شــهرهای ایران و جهان 
می بود نــد ، نابود ی زیرســاخت های مهم این قســمت 
از ایران زمین كه باعث كاســتی گرفتن سطح فرهنگ و 
تمد ن ایرانیان د ر این سرزمینهای مرزی گرد ید  و اینگونه 
زبان خوارزمی به وسیله تركان برای همیشه نابود  گرد ید  
و اینگونه فتنه ای را كه بیابانگرد ان عرب شــروع نمود ند  

بیابانگرد ان ترک و مغول به سرانجام رساند ند . 

5- نتیجه گیری
عظمت و قد مت خوارزم، این ســرزمین مهم شمالی ایران 
زمین به قد یمیترین روزهای تشکیل تمد ن امروزه بشری 
باز میگرد د  كه همین یک سرزمین ایرانی به تنهایی تمد نی 
بیش از تمام ســرزمینهای جنوب شرق آسیا د ر طول تاریخ 
بشر مید اشته است. از د لایل آباد  گشتن خوارزم تنها به د لیل 
وجود  خــاک حاصلخیــز و آب رود های بــزرگ و د ریاچه 
مشهور و بزرگ آن نمی بود ه اســت بلکه این سرزمین كه 

از آن با عنوان خواستگاه آریاییان جهان نام برد ه اند ، به د لیل 
زحمات و رنج هزاران ساله تمد ن سازان ایرانی و استفاد ه از 
آموزه های بزرگانشان، به بهشت روی زمین تبد یل گشته 
بود . از این بهشت شمالی، از این سرزمین مقد س بزرگترین 
پهلوانان، د انشــمند ان، صوفیــان و غیره ایــران و جهان 
برخواســته اند . برای اینکه اهمیت این كار بزرگ را د رک 
نمائیم باید  بیــان نماییم كه تا قبل از ورود  زرد پوســتان به 
این سرزمین ایرانی، پایتخت شاهنشین خوارزم مهمترین 
شهر د ر طول مهمترین و بزرگترین و تاثیرگذارترین جاد ه و 
شاهراه جهان میبود ه است، این شهر كه افتخار قرار د اشتن 
اریکه شــاهی ایران زمین، پایتختی ایرانیان را هم بر عهد ه 
مید اشت  گرگانج نام مید اشــت. آن همه بزرگی و رونق و 
استعد اد  د ر گذشــتهای نه چند ان د ور، امروزه تبد یل گشته 
است به سرزمینی ویران و د ور از آباد انی، د ریاچهای د ر حال 
خشــک شــد ن و نابود ی و جزایری كه به بركت روسهای 
تجاوزگر به ســمیترین و خطرناكتریــن مناطق د ر جهان 
تبد یل گشــته اند )بنگرید  به ســایت اســتاد  مراد ی غیاث 
آباد ی د ر رابطه با جزایر د ریاچه زیبای خوارزم كه روســها 
آنها را به زبالهد انهای ســمی خود  تبد یل نمود هاند (. كاث 
زیبا و گرگانج بزرگ، پایتختهای گذشــته خوارزم و ایران 
زمین، با میلیونها نفر جمعیت و شهرت و رونق جهانی، حال 
جای خود  را به شــهرهایی نوكوس)نــوكاث(، با169 هزار 
نفر جمعیت)ســال1990م( د ر خوارزم اصلــی و نو اورگنج 
با جمعیتی كمتر از نوكوس د اد هاند . این شــهرهای تحت 
اختیار تركان ازبک و تركمانان، امــروزه نه پایتخت ایران 
بزرگ و خوارزم بزرگ بلکه جانشین شهرهای زیبا و بزرگ 
و تولید كنند ه علمی گشــتهاند  كه فخر سرزمینهای ایرانی 
و اسلامی میبود ه اند . برای شــناخت عظمت گذشته این 
ســرزمین ایرانی كه با خون د ل و علم و تلاشهای هزاران 
ساله ایرانیان ساخته و شکوفا گرد ید ه بود ، باید  به كاوشهای 
باســتان شناســی و آثار باقی ماند ه از آن د وران كه امروزه 
بیشترشــان د ر خاک د فن گرد ید هاند ، توجــه خود  را جلب 

نمائیم.
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